
 
 
 
 

DOR: 20.1001.1.20080476.1400.15.1.3.3 

 
 Journal of Religious Studies         پژوهشنامۀ ادیانپژوهشی -علمیفصلنامۀ  دو

 Vol. 15, No. 29, Spring & Summer 2021        5011بهار و تابستان ، 92شمارۀ ، 51سال 

 )مقاله پژوهشی( 51-04صص 

 

 5؟امکان یا امتناع: قواعد عرفانی
 مریم امامی

دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد ، دکتری رشته عرفان و تصوف اسلامی یدانشجو

 علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

 9پازوکیشهرام 

 رانیا، تهران، رانیحکمت و فلسفه ا یاستاد مؤسسه پژوهش

 چکیده
کلام و ، ی مختلف علوم اسلامی مثل فقههاهیکی از موضوعات مهمی که در مطالعه و بررسی شاخ

ایم این است که این علوم از قواعد کلی برخوردارند و علمای این علوم با توجه  فلسفه با آن مواجه

که آیا عرفان اسلامی نیز  ستا آن سؤالحال . پردازندمی شرح مسائل و رفع شبهات به این قواعد به

 اگر از قواعدی از این موضوع مستثنی نبوده و از قواعدی بر خوردار است یا چنین نیست و ثانیاً

در این مقاله نخست به تعریف قاعده و ؟ برخوردار است منشأ و خاستگاه قواعد عرفانی چیست

فان اعمّ از عر، عناصر اصلی قاعده در علوم دینی پرداخته آنگاه بر اساس متون عرفانیمشخص کردن 

د هدمینتیجه این بررسی نشان . وجود یا عدم وجود قواعد بررسی شده است، نظری و عرفان عملی

یما این قواعد یا مستق نیز از قواعد کلی برخوردار است و ثانیاً، به عنوان یک علم، عرفان اسلامی لاًاوّ

 . مأخوذ از آیات قرآنی و روایات است یا غیر مستقیم مبتنی برمفاد آنهاست

 هاکلیدواژه

 مسایل، مبادی، قاعده عرفانی، قاعده، اصل
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 مهمقدّ

 هاییروش وغایت با یکدیگر تفاوت، ی علوم اسلامی از نظر موضوعهاهاگر چه اکثر شاخ

یکی از موضوعاتی که میان اکثر . کلی نیز وجود داردهای شباهتدارند اما در این بین گاه 

ن د ایشومیبه صورت مشترک مطرح  فقه و، ی مختلف علوم اسلامی مثل فلسفههاهشاخ

این موضوع مختص علوم دینی . از یک مجموعه قواعد کلی برخوردارندها است که همه این

. دارندنیز از قواعدی برخور ...ریاضیات و علم، اسلامی نبوده بلکه سایر علوم مثل علم پزشکی

مطالعه قواعد یک علم . در هر علم از اهمیت و جایگاه والایی برخوردار است بحث قواعد

ی ورطبهی آن علم داشته باشد هاهاند نقش اساسی در شکل گیری منظم و مدون آموختتومی

بوده و نقاط مبهم مسایل و مسایل آن علم قابل حل ها که با مطالعه آن بسیاری از پرسش

 .دشومیدقیق مشخص  طوربه

د شومیدر لغت به معنای شناختن است و در اصطلاح به شناختی اطلاق « عرفان»

 .دشومیعرفان اسلامی به دو شاخه نظری و عملی تقسیم . حضوری و شهودی، فراحسی

ستی و مبدا هبخش نظری مشابهت بسیاری با فلسفه اسلامی داشته و به توضیح و تفسیر 

در این بخش . عرفان عملی نیز شرح و بیان سیر و سلوک عارف است. پردازدمی واحد آن

م عرفان با فرض اینکه بپذیری. شودوظایف سالک برای رسیدن به توحید معرفی و تبیین می

 هاعرفان اسلامی در پرتو قواعد و با آگاهی از آنی مطالعه ماًاسلامی نیز قواعدی دارد مسلّ

 . بسیار سودمندتر از مطالعه مطلق مفاهیم و اصطلاحات عرفانی خواهد بود

ی علوم اسلامی بسیار مهجور هاهکلی علم عرفان اسلامی نسبت به دیگر شاخ طوربه

توان گفت بسیاری از علوم اسلامی چندی پس از ظهور اسلام واقع شده تا جایی که می

مند مطرح شدند اما عرفان به دلیل ماهیت آن که از علوم قلبی است مدون و نظام صورتبه

 نند این گونه نبود بخصوص در باب پیدایش ودامیو عرفا انتقال لطایف آن را سینه به سینه 

با سخنان و کلمات قصار و شطحیات عرفا مواجه  عربیابنتدوین عرفان نظری تا قبل از 

ه به نظم این مبانی فکری پراکند عربیابنس مکتب عرفانی و تاسی عربیابنهستیم اما پس از 

کامل و نظام فکری منسجم در  بینییک جهان صورتبهرسید و ای و انسجام قابل ملاحظه

 .تضروری اس توان گفت بررسی امکان یا امتناع قواعد عرفانی امری کاملاًمی بنابراین. آمد
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 تعریف قاعده

در قرآن مجید  5.وزن فاعله و در لغت به معنای اساس و پایه استواژه قواعد جمع قاعده بر 

آنگاه  (594)بقره/ «و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت»: هم قاعده به همین معنی آمده است

قاعده در اصطلاح امری است کلی که منطبق بر تمام  .ی کعبه را بالا بردهاهکه ابراهیم پای

قیاس قرار گیرد و یا قضیه کلی است که بدان احکام جزئیات جزئیات خود باشد که کبرای 

 9.ندرومیاند و گاه به جای یکدیگر به کار اصل و قاعده دو لفظ مترادف. شناخته شود

ان گفت منظور از قواعد در هر علم اصولی تومیبا توجه به تعریف اصطلاحی قاعده 

مورد  ترست و در حل مسائل جزئیبه مراتب بیشتر از سایر مباحث اها است که کلیت ِآن

در فلسفه اسلامی برای تبیین ترتیب افعال الهی یا مراتب نظام  مثلاً. یردگمیاستفاده قرار 

به این معنا که هرگاه « امکان اشرف»د تحت عنوان قاعده شومیاستفاده ای هستی از قاعده

ر مثالی دیگ. شده باشد ممکن اخسّ موجود باشد ناچار باید پیش از آن ممکن اشرفی موجود

ه ی از آن جا که افاضعلّتیعنی هر « و معلول است علتّسنخیت میان »از قواعد فلسفی قاعده 

واجد کمال معلول خود تری در مرتبه عالی، کننده هستی معلول و کمال وجودی آن است

اده از استفرا فقها در « کلّما حکم به العقل حکم به الشرع» یا در فقه شیعی قاعده. شدبامی

 قاعده یا قاعده فقهی دیگر. عقل به عنوان یکی از منابع استخراج احکام شرعی به کار میگیرند

مفاد قاعده لاضرر رفع حکمی است که منشأ ضرر است اعمّ از حکم . شدبامی« لاضرر»

ر فاعلی ه»درزبان و ادبیات عرب )علم نحو( نیز این قضیه کلی که . تکلیفی یا حکم وضعی

حال سؤال اساسی . دشومیاز قواعد محسوب « هر مفعول منصوب است»و یا « ع استمرفو

برای پاسخ باید متن کتب ؟ این است که آیا عرفان اسلامی نیز از قواعدی برخوردار است

عرفانی بررسی شود و برای بررسی توجه به این نکته ضروری است که به عناصر مقوّم یک 

 .قاعده توجه داشته باشیم

 ددهمیو فرهنگ اصطلاحات علوم اسلامی نشان  هاهعه منابع عمومی مثل لغت ناممطال

                                                                 
معین و دکتر سید جعفر شهیدی، چ دوم، تهران، انتشارات ، زیر نظر دکتر محمدّ لغت نامهدهخدا، علی اکبر،  .5
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د کنمی آن چه یک قاعده را قاعده. تقریبا تعریف قاعده برای اکثر علوم یک تعریف ثابتی است

البته از آنجا که علم عرفان علم ذوقی است و ماهیتی متفاوت . کلی بودن و ثابت بودن آن است

قواعد این علم نیز تا حدی متفاوت از قواعد دیگر علوم اسلامی مثل فقه ، دارداز علوم عقلی 

چنانچه بسیاری از قواعد عقلی در استدلال مسائل نقش کبری را در  مثلاً. شدبامیو فلسفه 

نها ت، قیاس ایفا کرده و با ضمیمه کردن آن به صغرای مساله موجب حصول نتیجه میشود

قواعد عرفانی اصول کلی و مشترکات تفکر و . نقشی دارند برخی از قواعد عرفان چنین

ه ب بیان قاعده عرفانی مبتنی بر بیان حداکثری عرفا است نه لزوماً. اندیشه عرفانی عرفا است

در واقع در بیان قواعد عرفانی بیشتر با مشهورات عرفانی مواجه هستیم که تقریبا . دلایل عقلی

تون اصیل عرفانی مطرح و از آنها در استدلال و حل مسائل ثابت و یکنواخت در اکثر م طوربه

 . فرعی استفاده شده است

 الف( بررسی قواعد در متون عرفان نظری

ی عرفانی است که موضوع آن ذات حق و ظهورات او هاهاز اندیشای عرفان نظری مجموعه

 :است موضوعات و مباحث عرفان نظری پنج بخش. یعنی اسما و صفات و افعال او است

 شناسیجهان -0عرفانی  شناسیخدا -0عرفانی  شناسیهستی -9عرفانی شناسیمعرفت -5

 عرفانی شناسیانسان -1عرفانی

انی نظام مند نبود اما پس از وی مب عربیابنبیان شد عرفان نظری تا قبل از  چنانکه قبلاً

فکری پراکنده به نظم قابل توجهی رسید و به صورت یک علم کامل و نظام فکری منسجم 

و  یعربابنهای در آمد به همین دلیل برای بررسی امکان یا امتناع قواعد عرفان نظری کتاب

ابن  د حیدر آملی وپیروان او نظیر قونوی و عبد الرزاق کاشانی و قیصری وشبستری و سی

 مطالعه دقیق این متون عرفانی نشان. فناری و ابن ترکه و لاهیجی مورد توجه ویژه قرار گرفت

برد کار و اکثراً اندرا در بیان مطالب خود به کار برده« قاعده»محدود عنوان  طوربهد عرفا دهمی

ی ین حال در مطالعهاما در ع. مستقیم قواعد توسط ایشان برای اثبات مسائل عرفانی است

این متون با یک مجموعه اصول کلی و ثابتی مواجه هستیم که گرچه نام قاعده بر تر جزیی

 توسط نویسندهها آن

با توجه به این مطالب . صادق استها شان اطلاق نشده اما مفهوم و تعریف قاعده بر آن

میتوان گفت عرفان نظری نیز از یک مجموعه قواعد کلی برخوردار است در اینجا به ذکر 

 :پردازیمتعدادی از این قواعد می
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ی آرایعرفانیی شناسی عرفانی برای معیار صدق و کذب تجربهدر بحث معرفت -5

رفا به جدّ برخی ع. ار متفاوت استسابقه بیان این قاعده در متون عرفانی بسی .ارائه شده است

؛بعضی هم اندبدان نکردهای ؛ برخی نیز هیچ اشاره اندبه تعیین و تعریف میزان عرفان پرداخته

ناری ابن ترکه و ابن ف. ید ولی در واقع چنین نیستآنمیویند عرفان اصلا تحت میزانی گمی

معنای آن کثرت موازین و وسعت « آیداین علم تحت میزانی نمی»معتقدند این سخن که 

 5.که در آن قرار داردای شد به لحاظ هر فرد و هر موطن و درجهبامیقوانین 

 .اما نخستین میزان که در متون عرفانی از آن نام برده شده عبارت از انسان کامل است

رهاورد انبیا و اولیا الهی  ترینمهم 9.«ءوصیاو الأ ءنبیاموازین القسط هم الأ» در حدیث داریم

 0.است که در متون به شرع تعبیر شده است« میزان عام»همان 

یعنی عقل و قواعد « میزان خاص»های عرفانی دومین میزان معرفی شده برای دریافت

اند مفاهیم دریافتی تومیردد گمیوقتی عارف از حالت محو به حالت صحو باز  0.عقلی است

 بسنجد اگر با آن -البته عقل قدسی یا عقل کلی و نه عقل جزیی -یخود را با قواعد عقل

البته این میزان در همه موارد کاربرد ندارد . مطابقت داشته باشد صحیح است وگرنه خطاست

 .اطلاق شده است« میزان خاص»به همین جهت به آن 

یدا پ میزان چیزی است که انسان به آن به آرای صحیح دست: عبدالرزاق کاشانی گوید

میزان  ...دکنمیرا از اضدادشان جدا ها رسد و آنمی محکم و افعال نیکهای کند و به گفتار

 1.ر به نور قدسی استعقل منوّ، اهل ظاهر شریعت است و میزان اهل باطن

. است« وحدت وجود»قاعده ، قاعده ترینعرفانی مهم شناسیدر بحث هستی-9
                                                                 

م میم، الف لازاده آملی، چ دوم، قم، نشر ، تصحیح و تعلیق علامه حسنالقواعد تمهید، الدینابن ترکه، صائن .5

، مقدمه محمدّ خواجوی، چ دوم، تهران، مولا، مصباح الانسالدین محمدّ، ابن فناری، شمس؛ 91ص، 5005

 .00ص، 5000

 .500ص ،90 جق،  5010، بیروت، دار احیا التراث العربی، بحار الانوار، محمدّ باقر، یمجلس .9

، 11باب، 5ج، تاجلدی(، چ اول، بیروت، دار الصادر، بی 0)دوره ه یالفتوحات المک، الدینعربی، محیابن .0

، 5041، یو فرهنگ ی، چ اول، تهران، انتشارات علمشرح فصوص الحکم، محمدّ داوود، یصریق ؛905ص

، تحقیق و تصحیح علی علیزاده، چ اول، کلمات مکنونهمحسن، ملا فیض کاشانی،  ؛11ص ، ؛ ابن فناری515ص

 .550ص، 49کلمه ، 5021قم، آیت اشراق، 

، تصحیح عفیف عسیران، تهران، مصنفاتعین القضاه همدانی، عبدالله بن محمدّ، ؛ 902ص ، ابن ترکه: نک .0

تفسیر بیان السعاده فی محمدّ، سلطانحاج ملا شاه گنابادی، سلطانعلی ؛921ص، 5005انتشارات دانشگاه تهران، 

 .515ص، 0ج، ق5001تهران، ، چ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه مقامات العباده

 .509ص، 5004، چ سوم، تهران، مولی، اصطلاحات الصوفیهکاشانی، عبدالرزاق،  .1
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نند که چیزی جز شؤون و تجلیات دامیو تابعان او سراسر هستی را اموری اعتباری  عربیابن

 .شدبامیحق ن

هیچ چیز جز خدا حقیقت . به معنی انحصار وجود در خداوند است« وحدت وجود»

ما در زندگی روزمره با کثرات بسیاری روبرو هستیم و . ندارد و موجود حقیقی فقط اوست

بنابراین قاعده وجود حقیقی فقط ؟ یا نه اندد که آیا موجودات حقیقیآیبه ذهن می سؤالاین 

 .اندخداوند است و بقیه همه از شوون و تجلیات آن واحد حقیقی

که به شهود و  -عقل جزیی-عارفان معتقدند این قاعده نظریه ایست فوق طور عقل

هو » :قرآن کریم از جملهتجربه عرفانی آن را دریافته همچنین آن را مستند به آیات شریفه 

 . ننددامی( 551)بقره/« ینما تولوا فثم وجه اللهأف»(و 9)حدید/ «الاول و الآخر و الظاهر و الباطن

و توسط شارحان وی  عربیابنتدوین و تنظیم این قاعده در عرفان نظری در مکتب 

 عربیابنار در آث. صورت گرفته است... سید حیدر آملی و، کاشانی، قیصری، نظیر قونوی

است که برای بیان قاعده وحدت وجود به هایی د نمادها و تمثیلخورمیآنچه بیشتر به چشم 

تقیم ولی او بطور مس ...کار رفته مثل تمثیل ظل باذی ظل و تمثیل آینه و صورت در آینه و

 . را بکار نبرده است« وحدت وجود»عبارت 

 :ویدگمیتوسط عرفا « وحدت وجود»چیتیک در خصوص تاریخچه بکارگیری اصطلاح 

 بیعرابندر آثار ، به عنوان یک اصطلاح خاص مطرح نبود« وحدت وجود» عربیابنپیش از »

 ،قونوی نیز آن را به عنوان یک اصطلاح فنی به کار نبرده است، نیز این اصطلاح به کار نرفته

بن ا. به بعد به تدریج این تعبیر به صورت یک اصطلاح خاص در آمداما از زمان فرغانی 

سبعین و نسفی آن را در اشاره به حقیقت اصلی اشیا به کار بردند و در زمان جامی به صورت 

 5«.در آمد عربیابنمشخصه تفکر 

و تابعان مکتب او مربوط  عربیابنلازم به ذکر است که اگر چه تدوین این قاعده به 

در بسیاری از ، د ولی مفاد قاعده که عبارت از انحصار وجود حقیقی در خداوند استشومی

: خورد به عنوان نمونهمی ذیل مباحث مربوط به توحید به چشم عربیابنمتون عرفانی ما قبل 

عام یعنی چیزی مثل او نیست اما توحید خاص آن  توحید»: گویدخواجه عبد الله انصاری می

 9«.سی غیر او نیستاست که ک

                                                                 
فی های فلسپژوهش، ترجمه ابوالفضل محمودی، "عربی، مولانا و اندیشه وحدت وجودابن"چیتیک، ویلیام،  .5

 .915ص، 5042، پاییز و زمستان 5و  1، شماره کلامی

 .910ص، 5059، تصحیح دکتر محمدّ سرور مولایی، تهران، توس، طبقات الصوفیهعبدالله، خواجه انصاری،  .9
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ر د. عرفانی یکی از مباحث مهم لمیت و چرایی آفرینش است شناسیدربحث خدا-0

غایت خداوند از آفرینش ، با عنایت به آن را مطرح کرده و« کنز مخفی»ی این جا عرفا قاعده

 .کنندجهان را تبیین می

لقت اعرف فخکنت کنزا مخفیا فاحببت ان »قاعده آن است که به استنادحدیث قدسی 

عشق و ابتهاج ذاتی به کمالات . کنز مخفی است و ابداً حق تعالی ازلا5ً«الخلق لکی اعرف

ذاتی و حب به معروفیت اقتضای ظهور کمالات حق را دارد از این جهت نحوه خلقت حق 

 .یابدمی تعالی بر اساس حبّ و حرکت حبّیه معنا

و نه جود رساندن به  اندخالق دانستهعارفان غرض و هدف ایجاد عالم را نه سود بردن 

. رددگمیغایی آفرینش به محبت حق به ذات خویش و کمالات خویش بر  علتّمخلوق بلکه 

یعنی همانطور که او ذات خویش را در مرتبه ذات شهود نموده و به ذات خود مبتهج است 

متناهی حق به ذات خود اراده کرد که در آینه فعل خود نیز آن را شاهد باشد و این ابتهاج نا 

 9.موجب تجلیات اوست

وجود عالم بر حرکت حبّی است و رسول الله )ص( بر این معنی ما : ویدگمی عربیابن

 «کنت کنزاً مخفیا لم اعرف فاحببت ان اعرف»: در گفتار پیامبر )ص( آمده. را آگاهی داده است

ت حرک، عالم از عدم به وجودپس حرکت . و اگر این محبت نبود عالم ظهور عینی نمی یافت

 ،حبیهّ موجد عالم است و چون عالم نیز شهود نفس خود را از حیث وجود عینی دوست دارد

پس حرکت عالم به جمیع وجوه ، چنانچه خود را در مقام ثبوت و وجود علمی مشاهده کرد

نب احرکت حبّی است هم از ج، حرکتش از عدم ثبوتی یعنی عدم ثبوتی علمی به وجود عینی

حق و هم از جانب عالم زیرا کمال لذاته محبوب است و خداوند من حیث هو غنی از عالمیان 

 0.است

همچنین حبّ به معروفیت و عشق ذاتی به ایجاد عالم سبب استکمال به غیر نیز 

باشد چون در واقع حق تعالی مشاهده صورت اسماء و صفات خود در آینه مظاهر نموده نمی

                                                                 
 .000ص، 00ج ،مجلسی .5

 صص، ابن فناری ؛521ص، ق5090، بیروت، دار الکتب العلمیه، فصوص الحکم، الدینعربی، محیابن: نک .9

، چ دوم، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، الانوارجامع الاسرار و منبع ، ، سید حیدرآملی ؛900 و900، 500

فیض  ؛001ص، 5045، تعلیق محمدّ خواجوی، چ دوم، تهران، مولی، مفاتیح الغیبملاصدرا،  ؛512ص، 5050

 .544ص، 5001ت، یسحر، چ دوم، تهران، ترب یالله، شرح دعا، روحینیخم ؛11ص، کاشانی

 .521ص، فصوص الحکم، عربیابن .0
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 5.مظهر مغایرتی نیستو ظاهر را با 

یکی از این قواعد . عرفانی با قواعد متعددی مواجه هستیم شناسیدر بحث جهان-0

مفاد این قاعده که تحت . کلی آن است که عرفا نظام جهان را نظام احسن و اکمل میدانند

این است که نظام جهان موجود ، شودمطرح می« لیس فی الامکان احسن مما کان»عنوان 

تر وجه طراحی گردیده و نظامی کامل تریننظام ممکن است و دستگاه هستی به عالیبهترین 

 .و نیکوتر از آن محال است

چنانچه خداوند در سوره مؤمنون . از اسماء الحسنای حق تعالی است« احسن الخالقین»

تَبارَکَ اللهُ اَحسَنُ الخالقِین )م»: مایدفرمی و اقتضای احسن الخالقین احسن و اتمّ (« 51منون/ؤفَ

د که وشمیمتصف « احسن»بودن نظام هستی است به عبارتی دیگر خالق هنگامی به وصف 

( 50وصَوََّرکَُم فأََحسَنَ صوَُرکَُم )غافر/»آیاتی مانند  .مخلوق او در کمال حسن و زیبایی باشد

 . نظر عرفا است دنیز مستن(« 4ه/الََّذی اَحسَنَ کلَُّ شَیءٍ خَلقَهَُ )سجد»و 

بسیاری از عرفا با بهره گیری از مفاد آیات و روایات به بیان این قاعده پرداخته و با 

ز ا. اندتوجه به اهمیت موضوع و طبق مبانی خود چندین برهان بر اثبات این قاعده آورده

که  د یا به دلیل این استجهان را با بهترین نظام نیافریده باش، جمله این که اگر خدای متعال

به آن نظام برتر عالم نبوده یا بر فرض عالم بودن قدرت بر ایجاد آن نداشته و یا بر فرض 

اما چون واجب . عالم بودن و قادر بودن محبت به آن نداشته و از ایجاد آن بخل ورزیده است

عدم  الوجود بالذات واجب الوجود من جمیع الجهات است فرض جهل و عجز و بخل و

 9.حبّ به چنین آفرینشی برای او باطل است پس نظام آفرینش نظام احسن است

خورد برهان می برهانی دیگر که در متون عرفانی دالّ بر احسن بودن خلقت به چشم

ها ست از مشاهده شگفتیهای آفرینش و پی بردن به اسرار و حکمتا شد که عبارتبامیانّی 

ن فلاسفه ان بیتومیتفاوتی که . مخلوقات لحاظ شده است و مصالحی که در کیفیت و کمیت

و عرفا در این خصوص قائل شد این است که معمولاً فلاسفه با مطالعه در خلقت و به موازات 

 ند و از این راه حکم به حسن و نیکویی خلقتدهمیپیشرفت علم از شگفتیهای آفرینش خبر 

                                                                 
 .594ص، ؛ ابن فناری950ص، ابن ترکه: نک .5

اد یوجم، تهران، بنین خدی، به کوشش حسیمحمدّ خوارزم الدیندیؤ، ترجمان مالدیناءعلومیاح، محمدّ، یغزاّل .9

 ، چید محمدّ دامادیق سیح و تعلی، مقدمه و تصحالمسائل، الدینعربی، محیابن ؛411ص، 5014ران، یفرهنگ ا

مقدمه کتاب نص النصوص ، ، سید حیدرآملی؛ 50ص، 5041، یقات فرهنگیمطالعات و تحقاول، تهران، مؤسسه 

 .00ص، 5041، چ اول، تهران، روزنه، یدر شرح فصوص الحکم ابن عرب
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 . بینندمی از راه کشف سراسر هستی را نیکو ند اما عرفا نه از راه عقل و علم بلکهکنمی

یکی  دشومیعرفانی نیز قواعد متعددی در متون عرفانی دیده  شناسیدر بحث انسان-1

این قاعده مستند به برخی آیات . ضرورت وجود انسان کامل درجهان است هاهاز این قاعد

 (90)فاطر/« خلا فیها نذیره الأمّان من ا»( و نیز 4)رعد/« لکل قوم هاد»قرآن کریم است از جمله 

ند از جمله کلام حضرت علی)ع( که کنمیعرفا دراین باره به روایات نیز استناد 

نیز کلام  5«ا خائف مغمورا ظاهر مشهور و امّه امّن الارض لا تخلو من قائم بحجّإ»: مایندفرمی

: مایندفرمیهمچنین ایشان  9«لو بقیت الارض بغیر امام لساخت»: مایندفرمیامام صادق)ع( که 

 0.«ها اثنان لکان احدهما الحجّرض الّلولم یبق فی الأ»

د زیرا رسمیها این قاعده بیانگر آن است که فیض حق تعالی تنها از راه وسایط به قابل

مجرا و مجلای « انسان کامل»و « ولی خدا». قوابل توان دریافت فیض را بدون واسطه ندارند

حقیقت بقای ظاهری و معنوی نظام هستی به وجود انسان کامل است و در . فیض حق است

واسطه کسی است که بیشترین میزان قرب . باشدفقدان او از هستی مقارن با ظهور قیامت می

مفاد این قاعده در . را به حق دارد و از این جهت این قاعده مرتبط با بحث ولایت است

فیض با عباراتی ی در متون عرفانی از واسطه 0.دخورمیبسیاری از متون عرفانی به چشم 

سید حیدر آملی معتقد است در تفکر شیعی . دشومیقطب و معصوم یاد ، چون انسان کامل

 1.قطب همان امام معصوم است

 ب(بررسی قواعد در متون عرفان عملی

 ویژه برای رسیدنای عرفان عملی عبارت است از طی مراحل کمالات انسانی بر اساس برنامه

ن این بخش از عرفا. حصول معرفت الهی و وصول به منزل توحید، به نهایت کمال انسانیت

                                                                 
 .504 خطبه، 5009، تهران، اسوه، اول، چ البلاغه نهج .5

 .919ص، 5ج، 5050، نشر بنیاد رسالت، افیکاصول عقوب، ی، محمدّ بن ینیلک .9

 .910ص  ،همان .0

و 904ص ، 0ج  ،011 باب ،الفتوحات المکیه، همو ؛05ص  ،فص آدمی ،فصوص الحکم ،عربیابن: نک .0

مقدمه  ،محمدّ داوود ،قیصری ؛990ص  ،جامع الاسرار و منبع الانوار ،؛سید حیدر آملی520ص، 0ج، 111باب

، چ دوم، یزاده آملحسن حسن قی، تحقمکشرح فصوص الحن، ی، حسیخوارزم ؛592ص ،شرح فصوص الحکم

، تصحیح ماریژان موله، چ انسان کامل، الدیننسفی، عزیز؛ 510ص ،لفص اوّ، 5042، یغات اسلامیقم، دفتر تبل

 .501و  505، صص ،فیض کاشانی ؛41ص، 5000هفتم، تهران، انتشارات طهوری، 

 .990 ص ،جامع الاسرار و منبع الانوار ،سید حیدر آملی .1
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عرفان اسلامی . دکنمیوظایف انسان را در قبال خودش و دیگران و جهان و خداوند مطرح 

در قالب عرفان عملی مطرح بود و سپس برخی از لطایف معرفتی عرفا تر در اوایل اسلام بیش

بررسی این متون نشان میدهد در . دستورات سیروسلوک به صورت مدون جمع آوری شد و

 ءو سلوک نیز با یک مجموعه اصول کلی و ثابتی مواجه هستیم که عرفا عرفان عملی و سیر

گاه مریدان را در بدو ورود به این وادی به این اصول آگاه کرده و برخی قواعد نیز در 

 .میکنمیدراین جا به ذکر چند نمونه اکتفا . دستورات طریقتی ایشان مطرح شده است

یکی از قواعد مهم که در بسیاری از متون سیروسلوک به آن اشاره شده بیانگر آن است 

الک وقتی س. به حقیقت بدون رهبری شیخی کامل ممکن نباشد که سلوک راه دین و وصول

او کسی است که به مراتب ، باید به دنبال مرشدی کامل باشد، ذاردگمیقدم در راه سلوک 

کمالات معنویه وصول یافته و شایستگی هدایت داشته باشد و چون سالک دست در دامن 

« لغسالکالمیت بین یدی ا»ر محو گرداند و چنین پیری زند باید که اختیار خود را در اختیار پی

ند یا در شومیکسانی که بدون شیخ و استاد قدم در راه سلوک نهند با شکست روبرو . باشد

بنابراین اصل اساسی در عرفان عملی . دشومیشان تاخیر حاصل در سلوک میانه راه متوقف و

 . این است که وجود یک راهنما لازم و ضروری است

 : ره لاهیجی گویددر این با

 راه دور است و پر آفت ای پسر

 گر تو بی رهبر فرود آیی به راه

 گر تو گویی نیست پیری آشکار

 زانکه گر پیری نباشد در جهان

 گر تو را درد است پیر آید پدید
 

 بباید راهبرمی راهرو را 

 گر همه شیری فرو افتی به چاه

 تو طلب کن در هزار اندر هزار

 جای ماند نه مکاننه زمین بر 

 5قفل دردت را پدید آید کلید
 

، وردخئی از سیر و سلوک و عرفان عملی به چشم میهاهدر تمامی کتبی که در آنها آموز

برخی  .این قاعده بیان شده که وصول به حقیقت بدون دستگیری شیخ کامل غیر ممکن است

( به بیان این  05)آل عمران/« قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی»به استناد آیه شریفه  ءاز عرفا

 0«الشیخ فی اهله کالنبی فی امته»دربرخی از متون نیز به حدیث نبوی  9.اندقاعده پرداخته

                                                                 
 .599ص، 5005، چ چهارم، تهران، زوار، مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن رازمحمدّ،  الدینشمسلاهیجی،  5

، به اهتمام قاسم انصاری، عوارف المعارف، الدین، شهابیسهرورد ؛902ص، لاهیجی ؛505ص، ملا صدرا9

 .00ص، 5059انتشارات علمی و فرهنگی، 

 .504ص، 49ج، مجلسی 0
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 5.استناد شده است

در  .شدبامی 9«حسنات الابرار سیئات المقربین»یکی دیگر از قواعد عرفان عملی قاعده 

اعده به عنوان یک ق« حسنات الابرار سیئات المقربین»بسیاری از متون عرفانی متن حدیث 

شد و در نتیجه در بامیاین قاعده بیانگر آن است که گناه دارای مراتب  0.تلقی شده است

از تر نسنگی اندسلوک الی الله وظیفه سالکینی که مبتدی نبوده و منازلی از راه را گذرانده

 .کسانی است که در ابتدای راه هستند

ابرار یعنی نیکان و خوبان و عبارتند از متوسطان در سلوک و از بندگان خاص خدایند »

. «مقام ابرار یکی از مقامات قرب به حق است. که مدارجی از سیر الی الله را طی کرده باشند
ن الابرار إ(»520)آل عمران/ «وتوفنا مع الابرار»: این اصطلاح ماخوذ از آیاتی از قرآن مجید0

و  .( است1)انسان/ «س کان مزاجها کافوراأن الابرار یشربون من کإ» (50انفطار/«)لفی نعیم

ق از مقامات عالی سالکان طری انداصطلاح مقربین یعنی آنان که به درگاه خداوند تقرب جسته

 1.شدبامی

مقام ابرار دون مقام مقربین است و به همین دلیل نیکویی ابرار گناه مقربین محسوب 

نّ کتاب إ»: بین بر ابرار و سابقان شده استبه فضل مقرّای در سوره مطففین اشاره. دشومی

 (99-52)مطففین/ «الابرار لفی علییّن و ما ادریک ما علیوّن کتاب مرقوم یشهده المقربون

و عدم ارتکاب محرمات اما برای سالکی ها ست از ترک واجبا عامه عبارتگناه برای 

مسائلی  ،که در ابتدای راه نبوده و توفیق ترک چنین گناهانی در منازل اول برای او حاصل شده

 .دشومیدیگر مثل توجه به کثرت و توجه به اغیار گناه شمرده 

                                                                 
؛ 59ص، 5009، تصحیح ژکوفسکی، چ نهم، تهران، طهوری، المحجوب کشفهجویری، علی بن عثمان،  .5

، 5054همایی، چ سوم، تهران،  الدین، تصحیح جلالمصباح الهدایه و مفتاح الکفایهکاشانی، عزالدین محمود، 

 .500ص، نسفی؛ 950ص

 .055ص، 41ج، مجلسی .9

، 5045، و مفاخر فرهنگی آثار انجمن سوم، ، چهای بابا طاهرشرح احوال و آثار و دوبیتیمقصود، جواد، : نک .0

، به اهتمام علی اصغرحکمت، چ دوم، تهران، کشف الاسرار و عده الابرارمیبدی، ابوالفضل رشیدالدین،  ؛159ص

، 9ج، اربعین حدیث، خمینی ؛25ص، 0ج ،شاه گنابادیسلطانعلی ؛519ص، نسفی ؛021ص، 9ج، 5014امیرکبیر، 

 .55 ص

 صص، 5041، یتابخانه طهورک، چ اول، تهران، یرات عرفانیفرهنگ اصطلاحات و تعبسجادی، سید جعفر،  .0

00-02. 

 .402 ص، همان .1
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مانند ، اندنیست که مرتکب گناهی شدهاستغفار پیامبران بدین دلیل : ویدگمی عربیابن

 .بلکه به جهت امور ظریفی است که از عقول ما پنهان است، یمشومیگناهانی که ما مرتکب 

پس بر ما جایز نیست که گناه آنها را بر تصوری که ، مقام آنها برای ما قابل درک نیست

 5.حمل کنیم، خودمان از گناه داریم

ای در لغت به معن« ابتلا». است« در سلوک مؤمنابتلا »عده از دیگر قواعد عرفان عملی قا

های الهی است که همه سنتّ ترینابتلا یکی از عام 9.شدبامیآزمون و امتحان ، آزمایش

د و هیچ فرد یا گروهی از این شومیو شرایط شامل ها مکلف را در همه زمانهای انسان

احسب » :دمایفرمیت فراگیری و شمول این سنّقرآن کریم در خصوص . مسأله مستثنی نیست

 (9)عنکبوت/« الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون

خاص  طورهبپذیر نیست اما آنچه که ءکلی ابتلا از قوانین آفرینش است و استثنا طوربهپس 

در متون عرفانی به صورت یک قاعده بیان شده این است که ابتلا برای مقربان و اهل سلوک 

 . بیشتر است

عرفا ی همه. درومیاز نظر عرفا این قاعده از مسلّمات و از مبادی سیر و سلوک به شمار 

 باین حالها و بلاها و دردها که ورود به وادی سیر و سلوک برابر است با آغاز رنج اندواقف

 .دکنمیتر این مسأله ایشان را به حرکت و سیر الی الله مشتاق

 :ویدگمیحافظ 

 سا و ناولهاأالا یا ایّها الساقی ادر ک
 

 هاکه عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل 
 

. نهد باید بداند رنج و سختی و مشکلات همواره قرین اوستمی کسی که قدم در راه سلوک

وفور . است د بیشترشومیمیزان ابتلاهایی که به آن دچار ، شایستگی انسان بیشتر شودهرچه 

 .نشانه میزان شایستگی فرد استها ابتلا

. یردگمیمالی و جانی صورت های بنا به آیات و روایات ابتلای انسان عموما به وسیله زیان

من الاموال و الانفس و لنبلوکم بشیء من الخوف والجوع و النقص »: فرمایدخداوند می

 .(511)بقره/« الثمرات

امام باقر)ع( و  0این قاعده در اکثر متون عرفانی به استناد آیات و روایات مطرح شده است

                                                                 
 .105ص، 9 ج، 904باب، هیالفتوحات المک، عربیابن .5

 .0949 ص، دهخدا .9

اللمع فی سراج طوسی، ابونصر،  ؛5055، چ اول، تهران، نشر حجر، مصباح الشریعهامام صادق)ع(، : نک .0

و 999صص، عین القضاه همدانی؛ 000ص، 5009، ترجمه دکتر مهدی محبتی، چ اول، تهران، اساطیر، التصوف
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کلی آنچه از متون  طوربه. 5«اشدّ الناس بلاء الانبیا ثم الاوصیا ثم الامثل فالامثل»: مایدفرمی

 :است از د فلسفه ابتلا عبارتشومیعرفانی برداشت 

 :تربیت و تکامل انسان -5

ر واقع د. و بلایا در تکمیل و تهذیب شخصیت انسانی نقش بسزایی داردها و رنجها سختی

تکمیل  است برایای د وسیلهشومیابتلا به مشکلات و فشارهایی که در زندگی بر انسان وارد 

ذیب یا در تکمیل و تهو بلاها و رنجها و تهذیب بیشتر نفس و به دلیل تاثیر این سختی

 .شندبامیشخصیت انسانی عرفا و اولیا طالب بلا 

 .خارجی استهای این واژه در لغت به معنی پاکیزه نمودن یک شیء از آلودگی: تمحیص -9

 .و غبار از جان و روح او پاک شودها آن است که ناپاکی مؤمنیکی از دلایل ابتلای 

 .نورانیهای حجابخرق حجب بخصوص از میان برداشتن  -0

 منشأ و خاستگاه قواعد عرفانی

همچنان که در بیان تعدادی از قواعد مشاهده شد قواعد عرفانی یا مستقیما ماخوذ از آیات و 

روایات است تا جایی که عنوان قاعده اقتباس از کلمات و عبارات متن آیه یا روایت است 

ر مفاد آیات غیر مستقیم مبتنی ب طوربهاعد و گاهی نیز قو«حسنات الابرار سیئات المقربین»مثل 

برخی از معروفترین آیات و روایاتی که در بیان قواعد عرفانی به کار برده . و روایات است

 :میتوان به موارد زیر اشاره کرد اندشده

 قرآن کریم الف(

فاینما »؛ (0)حدید/ «هو معکم اینما کنتم»؛ (9)حدید/ «هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن»

لیس کمثله شی و هو »، (05)بقره/ «و علّم آدم الاسماء کلّها»؛ (551)بقره/ «تولوا فثم وجه الله

یا ایها الناس انتم »؛ (515)بقره / آیه « انا لله و انا الیه راجعون»؛ (55)شوری/ «السمیع البصیر

 «رمیما رمیت اذ رمیت و لکن الله »و  (51)فاطر/ «الفقرا الی الله و الله هو الغنی الحمید

 .(54)انفال/

 روایات و احادیث ب(

                                                                 
 ؛004ص، مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه، کاشانی، عزالدین محمود ؛059ص، 0ج ،شاه گنابادیسلطانعلی ؛900

 .901ص، 5ج، اربعین حدیث، خمینی ؛950ص، فیض کاشانی

 .015ص، 0ج، ینیلک .5
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انّ لله سبعین » ؛9«اشدّ الناس بلاء الانبیا ثم الاوصیا ثم الامثل فالامثل» ؛5«خلق آدم علی صورته»

الشیخ فی اهله کالنبی فی » ؛0«حسنات الابرار سیئات المقربین» ؛0«الف حجاب من نور و ظلمه

لو بقیت الارض بغیر » و 4«من عرف نفسه فقد عرف ربه»؛ 5«ما خلق الله العقلاول »؛ 1«امته

 0«لساخت

 قواعد عرفانی و عناصر علم عرفان

 2.مسائل و مبادی، موضوع: علم عرفان مانند سایر علوم از سه عنصر اساسی برخوردار است

. یهتصوریه و مبادی تصدیقمبادی : اما مبادی عرفان دو قسم است. موضوع عرفان توحید است

مبادی . پردازدمی بیشتر به شناخت موضوع و تعریف اصطلاحات عرفان، مبادی تصوریه

ایا و مثل امتناع اجتماع نقیضین یا قض انداز قضایایی که یا بدیهی اندتصدیقیه عرفان عبارت

نا پذیرفته و مب را به عنوان مسلماتها مطالبی که در آغاز مطالعه عرفان و سلوک عرفانی آن

برخی از قواعد عرفانی مربوط به همین مبادی . اندو اساس تحلیل مسائل علم عرفان قرار داده

از قبیل لزوم مرشد و ولی در سلوک راه حق یا قاعده عدم دسترسی . تصدیقیه علم عرفان است

 . به کنه ذات حق تعالی

بیان مظاهر ، جوع آن به حقمسائل عرفان عبارت است از چگونگی صدور کثرت از حق و ر

بیان نتیجه دنیوی و ، سالکهای و ریاضتها کیفیت سلوک و مجاهدت، اسما و صفات الهی

کلی مسائل عرفان حول قوس صعودی و نزولی وجود  طوربه. اخروی اعمال و افعال و اذکار

 51.است

                                                                 
 .55، ص0، جمجلسی .5

 .015، ص0، جهمان .9

 .05، ص40، جهمان .0

 .055، ص41، جهمان .0

 .504، ص49، جهمان .1

 .24، ص5، جهمان .5

 .09، ص9، جهمان .4

 .95، ص90، جهمان .0

ق ی، تعلیصریرسائل ق ،محمدّ داوود، قیصری؛ 00-05صص، ابن فناری ؛95و  91و  50صص ، ابن ترکه: نک .2

، 5005ران، یمت و فلسفه اکح ی، چ دوم، تهران، مؤسسه پژوهشیانیآشت الدیند جلالیمقدمه سح و یو تصح

 .5و  1صص

 . همان.51
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ی و که چرای« یکنز مخف»قاعده  مثلاًبسیاری از قواعد عرفانی مربوط به مسائل عرفان است 

 .ند از مسایل عرفان استکنمیلمیت آفرینش را مطرح 

در عرفان . قاعده دیگر در قلمرو مسایل عرفان قاعده شریعت و طریقت و حقیقت است

به این  «الشریعه اقوالی و الطریقه افعالی و الحقیقه احوالی»اسلامی با استناد به حدیث نبوی 

حقیقتی است دارای سه مرتبه طولی که به ترتیب صعودی د که اسلام شومیمسئله پرداخته 

از شریعت و طریقت و حقیقت و در رسیدن به حقیقت باید شریعت و طریقت هر  اندعبارت

خلاصه قواعد عرفانی اصول کلی عرفان است که در تحلیل  طوربه. دو را در نظر داشت

به مسائل عرفان و بخشی دیگر مطالب مکرراً مورد استناد عارفان واقع شده و بخشی مربوط 

 .مربوط به مبادی تصدیقیه عرفان است

یکی از راه حس و عقل و دیگری . راه معرفت این مبادی و مسائل عرفانی دو طریق است

کامل ناتوان است پس از منظر  طوربهکشف و شهود که چون حس و عقل از دریافت حقیقت 

برای همه مقدور نیست باید به تقلید و عرفانی راه منحصر به کشف است و چون این راه 

 5.متابعت از صاحب کشف نظیر انبیا و اولیا روی آورد

 پیشینه طرح قواعد در متون عرفانی

هیچ کدام از متون عرفانی چه عرفان نظری چه عرفان عملی مستقیما به شمارش و بیان قواعد 

ن مستقیم مرتبط با ای رطوبهان گفت تا حدی تومیعرفان اختصاص ندارد تنها آثاری که 

 :شد عبارتندازبامیموضوع 

وی از فقها و . زروق محمّدنوشته ابوالعباس احمد بن احمد بن  9«قواعد التصوف»کتاب -5

، احکام حج، در تصوفای آثار متعددی دارد از جمله رساله. صوفیان قرن نهم هجری است

 ... .قواعد التصوف و، درعیوب نفس و درمان آنای رساله

اولاً اگرچه نام کتاب قواعد التصوف است ولی . اشکالات بسیار دارد قواعد التصوفکتاب 

که ای آوری کرده به گونهوسیعی از معارف اسلامی جمعی را در دامنه هاهنویسنده این قاعد

 .باشداصلاً مربوط به حوزه عرفان نمیها بسیاری از آن

است اما نویسنده نکاتی را که به نظر او در معارف اشکال دوم آنکه اگرچه عنوان کتاب قواعد 

                                                                 
 .91ص، ابن ترکه ؛05ص، ابن فناری: نک .5

، تصحیح محمدّ زهری النجار، قاهره، انتشارات مکتبه الکلیات الازهریه، قواعدالتصوفمحمدّ،  احمدبنزروق،  .9

 ق. 5012



 
 

 
 

 
 5011بهار و تابستان ، 92شمارۀ ، 51سال ، پژوهشنامۀ ادیان/ ؟ امکان یا امتناع: قواعد عرفانی           59

بسیاری از مطالب عنوان شده در ذیل قاعده را ، نامیده« قاعده»اسلامی حائز اهمیت است 

اید ش. را نکات مهم عرفانی نامیدها ان قاعده و اصل به شمار آورد تنها شاید بتوان آنتومین

د که میدانای نصیحت نامه آن را صرفاً قواعد التصوفبه همین دلیل است که مصحح کتاب 

 . نویسنده خطاب به صوفیان نوشته است

 . فناریی حمزهی نوشته« مصباح الانس» کتاب -9

وی از علمای بزرگ قرن نهم . حمزه فناری معروف به ابن فناری اهل روم استابن محمّد

 .صدرالدین قونوی از کتب مشهور اوست مفتاح الغیبشرح  مصباح الانس. هجری است

 را به زبان اهل نظرها بسیاری از قواعد عرفان اسلامی در این کتاب مطرح شده و نویسنده آن

ان گفت این کتاب سنگ بنای بسیاری از قواعد تومی. به صورت استدلالی شرح کرده است

 .عرفانی است

و  باشدزرگ قرن هشتم و نهم هجری میوی از عرفای ب. ابن ترکه« تمهید القواعد»کتاب  -0

 این کتاب شرحی است. است تمهید القواعدصاحب آثار متعددی است که از معروفترین آنها 

در  .اصفهانی محمّدلیف ابوحامد أت« قواعد التوحید»بر رساله ارزشمند « اقول_قال»به شکل

بیان شده که فهم آنها اصول و قواعدی فراهم آمده و نکاتی از حکمت و عرفان ، این شرح

وی بسیاری از اصول و قواعد عرفان نظری . است« قواعد التوحید»زمینه ساز فهم دقیق رساله 

 .را به زبان اهل نظر و اهل فلسفه به شکل استدلالی بیان کرده است

مهم ی در این کتاب نویسنده ذیل هر کلمه نکته. فیض کاشانی« کلمات مکنونه»کتاب  -0

 .عده عرفانی را مطرح کرده استعرفانی یا قا

« اشارات»رساله بابا طاهر مشتمل بر . باباطاهر که از آثار منتسب به اوست« کلمات قصار» -1

این رساله از قدیم . باب تدوین شده است 02و یا کلمات قصار به زبان عربی است که در 

ات شرح عین القض از جمله اندمورد توجه صوفیه بوده است و شروحی بر این کلمات نوشته

« ضاحای»به زبان فارسی و « توضیح»شاه گنابادی که با عنوان های سلطانعلیهمدانی و شرح

یسنده دهد گویا نونشان می« کلمات قصار»کتاب ی مطالعه. به زبان عربی به چاپ رسیده است

ارات در این مجموعه در پی آن بوده است که نکات مهم یا اصول عرفانی را در کلمات و عب

 .کوتاه بیان کند

از آنجا که بخشی از قواعد عرفانی مربوط به حوزه عرفان نظری است و عرفان نظری مرز 

برخی از قواعد عرفانی در کتب قواعد فلسفی و قواعد عقلی ، مشترکی با فلسفه اسلامی دارد



 
 

 
 

 
 50            5011بهار و تابستان ، 92 شمارۀ، 51 سال، پژوهشنامۀ ادیان/ ؟ امکان یا امتناع: قواعد عرفانی 

 5.نیز مطرح شده است

 نتیجه

مطالعه دقیق متون مهم عرفان نظری و عرفان عملی ضمن در نظر گرفتن تعریف قاعده و -5

شد بلکه بامید وجود قواعد عرفانی نه تنها امری ممتنع ندهمیعناصر مقوم قاعده نشان 

در . تصادق اسها مباحث عرفانی مبتنی بر اصول کلی و ثابتی است که عنوان قاعده بر آن

 ورطبهاگرچه  اندمسایل عرفانی را بر اساس قواعد عرفانی مطرح کردهواقع عرفا مباحث و 

 .نشده استها به آنای مستقیم اشاره

، یثمتن حد مثلاًمستقیم مأخوذ از آیات و روایات است تا جایی که  طوربه هاهبرخی قاعد -9

همان عنوان قاعده است و گاهی نیز قواعد به صورت غیر مستقیم مبتنی بر مفاد آیات و 

 .شدبامیروایات 

 ی قاعدهوقت مثلاًکه  طوریهبسیاری ازقواعد نزدیکی وقرابت بسیاری بایکدیگر دارند ب-0

 .را فرع بر آن و ذیل آن مطرح کرد هاهان بسیاری از قاعدتومید شومیمطرح « وحدت وجود»

بعضی قواعد را عرفا به زبان اهل نظر و با استدلالات عقلی بیان نموده ولی از آن جا که  -0

در عرفان ابزار معرفت قلب و روش اصلی کشف و شهود است بسیاری از قواعد فقط به 

 .صورت نقلی و با استناد آیات و روایات بیان شده است

منحصرا به بیان قواعد عرفانی اختصاص مستقیم  طوربههیچ کدام از متون اصیل عرفانی -1

 .معاصر نیز اثری در این باب مشاهده نشدی نداشته و از دوره

 

 منابع
 کریم قرآن -

 .5009، اسوه، تهران، اولچ ، البلاغه نهج -

 .5050، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، چ دوم، منبع الانوار و جامع الاسرار، سید حیدر، آملی -

، روزنه، تهران، چ اول، یم ابن عربکتاب نص النصوص در شرح فصوص الحکمقدمه ، ----------- -

5041. 

سانی پژوهشگاه علوم ان، تهران، چ چهارم ،قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی، غلامحسین، دینانی ابراهیمی -

 .5000، و مطالعات فرهنگی

                                                                 
 چ چهارم، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی،، دینانی، غلامحسین ابراهیمی .5

 .5004، تهران، نشر سهروردی، قواعد عقلی در قلمرو روایاتخرمیان، جواد، و 5000و مطالعات فرهنگی، 
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، میم نشر الف لام، قم، چ دوم، آملی زادهتصحیح و تعلیق علامه حسن، القواعد تمهید، صائن الدین، ابن ترکه -

5005. 

 .ق5090، دار الکتب العلمیه، بیروت، فصوص الحکم، محی الدین، عربیابن -

مؤسسه مطالعات ، تهران، چ اول، یداماد محمدّد یق سیح و تعلیمقدمه و تصح، المسائل، -------------- -

 .5041، یقات فرهنگیو تحق

 .تا، بیدار الصادر، بیروت، چ اول، جلدی( 0)دوره  هیکالفتوحات الم، -------------- -

 .5000، مولا، تهران، چ دوم، خواجوی محمدّمقدمه ، مصباح الانس، محمدّالدین شمس، ابن فناری -

 .5055، نشر حجر، تهران، چ اول، مصباح الشریعه، امام صادق)ع( -

 .5059، توس، تهران، سرور مولایی محمدّتصحیح دکتر ، طبقات الصوفیه، عبداللهخواجه ، انصاری -

 .5041، ناصرخسرو، تهران، چ چهارم، التعریفات، میر سید شریف، جرجانی -

فی های فلسپژوهش، ترجمه ابوالفضل محمودی، "ودمولانا و اندیشه وحدت وج، عربیابن"، ویلیام، چیتیک -

 .5042 پاییز و زمستان، 5 و 1 شماره، کلامی

 .5004، نشر سهروردی، تهران، در قلمرو روایات قواعد عقلی، جواد، خرمیان -

 .5001، تیترب، تهران، چ دوم، سحر یشرح دعا، للهاروح، ینیخم -

 .5050، طه، نیقزو، چ سوم، ثین حدیاربع، ---------- -

، یغات اسلامیدفتر تبل، قم، چ دوم، یزاده آملق حسن حسنیتحق، مکشرح فصوص الح، نیحس، یخوارزم -

5042. 

ارات انتش، تهران، چ دوم، معین و دکتر سید جعفر شهیدی محمدّزیر نظر دکتر ، لغت نامه، اکبرعلی ، دهخدا -

 .5044، دانشگاه تهران

، هانتشارات مکتبه الکلیات الازهری، قاهره، زهری النجار محمدّتصحیح ، قواعدالتصوف، محمدّاحمدبن ، زروق -

 .ق 5012

 .5041، یتابخانه طهورک، تهران، چ اول، یعرفانرات یفرهنگ اصطلاحات و تعب، سید جعفر، سجادی -

 .5059، رانیشرکت مولفان ومترجمان ا، تهران، چ دوم، فرهنگ معارف اسلامی، ------------- -

 .5009، اساطیر، تهران، چ اول، ترجمه دکتر مهدی محبتی، اللمع فی التصوف، ابو نصر، سراج طوسی -

تشارات ، چ دوم، تهران، انتفسیر بیان السعاده فی مقامات العبادهمحمدّ، سلطانحاج ملا شاه گنابادی، سلطانعلی -

 ق.5001دانشگاه تهران، 

 .5059، انتشارات علمی و فرهنگی، به اهتمام قاسم انصاری، عوارف المعارف، نیشهاب الد، یسهرورد -

، رانانتشارات دانشگاه ته، تهران، تصحیح عفیف عسیران، مصنفات، محمدّعبدالله بن ، عین القضاه همدانی -

5005. 

، تهران، وجمین خدیوشش حسکبه ، یخوارزم محمدّن ید الدیؤترجمان م، نیاءعلوم الدیاح، محمدّ، یغزاّل -

 .5014، رانیاد فرهنگ ایبن

 .5021، آیت اشراق، قم، چ اول، تحقیق و تصحیح علی علیزاده، کلمات مکنونه، محسنملا ، فیض کاشانی -

 .5041، یو فرهنگ یانتشارات علم، تهران، چ اول، مکشرح فصوص الح، داوود محمدّ، یصریق -

، هرانت، چ دوم، یانین آشتید جلال الدیح و مقدمه سیق و تصحیتعل، یصریرسائل ق، --------------- -
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 .5005، رانیمت و فلسفه اکح یمؤسسه پژوهش

 .5004، یمول، تهران، چ سوم، هیاصطلاحات الصوف، عبدالرزاق، یاشانک -

 .5054 ،تهران، چ سوم، تصحیح جلال الدین همایی، مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه، عزالدین محمود، کاشانی -

 .5050، نشر بنیاد رسالت، افیکاصول ، عقوبیبن  محمدّ، ینیلک -

 .5005، زوار، تهران، چ چهارم، مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز، محمدّشمس الدین ، لاهیجی -

 .ق 5010، دار احیا التراث العربی، بیروت، بحار الانوار، باقر محمدّ، یمجلس -

 .5045، سمت، تهران، چ دوم، قواعد فقه، سید مصطفی، محقق داماد -

 .5045 ،و مفاخر فرهنگی آثار انجمن ،چ سوم، های بابا طاهرشرح احوال و آثار و دوبیتی، جواد، مقصود -

 .5045، مولی، تهران، چ دوم، خواجوی محمدّتعلیق ، مفاتیح الغیب، ملاصدرا -

 ،تهران، چ دوم، به اهتمام علی اصغرحکمت، عده الابرار و شف الاسرارک، ابوالفضل رشیدالدین، میبدی -

 .5014، امیرکبیر

 .5000، انتشارات طهوری، تهران، چ هفتم، تصحیح ماریژان موله، انسان کامل، عزیز الدین، نسفی -

 .5005، نشر شهید سعید محبی، تهران، چ اول، دایره المعارف تشیع، «قاعده»، جمیله و همکار، هاشمی -

 .5009، طهوری، تهران، چ نهم، تصحیح ژکوفسکی، کشف المحجوب، علی بن عثمان، هجویری -


